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مبارز خستگی‏ناپذیر
مروری بر زندگی آیت‏الله حسینعلی منتظری در سالگرد درگذشت ایشان

  آغاز دوران تبعید: در فروردین 1345، محمد منتظری به علت 

پخش اعلامیه در حرم  حضرت معصومه بازداشت می شود و پس از 

آن ساواک به سراغ آیت الله منتظری رفته و ایشان را هم بازداشت 

می کنند تا دومیــن دوره زندان برای او آغاز شــود. پس از دومین 

دوره زندانی شدن، ایشان به دنبال آزادی راهی عراق می شود تا با 

آیت الله خمینی دیدار کند اما در بازگشت از عراق، در مرز دستگیر 

شــده و برای سومین بار در عمرشان زندانی شده و این بار بیش از 

5 ماه در زندان می ماند. پس از 5 ماه، حکم جدیدی برای ایشان 

صادر می شــود و برای اولین بــار حکم داده می شــود که باید به 

تبعید برود. شهر مسجدسلیمان به عنوان تبعیدگاه معرفی شده و 

3 ماه در این شــهر اقامت دارد تا دوره تبعید اول به پایان می رسد 

اما در پایان این دوره، به منتظری دســتور داده می شــود که حق 

حضور در قم را ندارد ولی ایشان بدون توجه به اخطارها، راهی قم 

می شود؛ موضوعی که با توجه به حجم بالای دیدارهایی که ایشان 

در قم برگزار می کند، در نهایت منجر به این می شود که ساواک با 

مراقب های شدید او را به نجف آباد منتقل کند. 

  دومین تبعید: انتقال به نجف آباد هم نتوانســت مسیر آیت الله 

منتظری را مسدود کند، فعالیت ها و سخنرانی ها ادامه پیدا کرد تا 

اینکه در ســال 1347، بازداشت و برای سومین بار زندانی می شود 

و این بار به یک ســال ونیم زندان محکوم می شود. پس از پایان دوره 

زندان، ایشان ابتدا به قم می رود اما باز هم حساسیت ساواک باعث 

می شــود تا حکم جدیدی صادر شــده و این بار به نجف آباد تبعید 

شود. سه سال تبعید در نجف آباد هم تاثیری در کاهش روند مبارزات 

و ســخنرانی ها ندارد، به گونه ای در گزارش های ســاواک آمده بود: 

»نمازجمعه منتظری یک پایگاه سیاسی برای مبارزه با   رژیم است.« 

  تبعید دامنه دار: پس از ســه ســال حضور در نجف آباد، حکم 

جدیدی برای ایشــان صادر شــده و قرار می شــود که دوره جدید 

تبعید خود را در شهر طبس سپری کند. در سال 1352 به طبس 

منتقل می شــود ولی در همین شــهر هم فعالیت خــود را ادامه 

می دهد. یک ســال بعــد تصمیم جدیدی بــرای منتظری گرفته 

می شود و او برای پنجمین بار در عمرش تبعید را تجربه می کند. 

این بار شهر خلخال به عنوان تبعیدگاه در سال 1353 مورد انتخاب 

واقع می شود اما تنها 4ماه در این شهر اقامت پیدا می کند و این بار 

شهر سقز تبعیدگاه جدید این مبارز می شود. 

  بازگشــت به زندان و آزادی: تیر 1354 دوره تبعید در ســقز با 

تصمیم ساواک به پایان می رسد اما پایان تبعید، آزادی را به همراه 

نداشت و ایشان به زندان اوین منتقل می شود، شش ماه در سلول 

انفرادی نگهداری می شــود تا اینکه پس از 6ماه حکم 10ســال 

زندان برای منتظری صادر می شود. از  ارتشبد نصیری نقل شده 

که در زندان اوین به منتظری گفته بود: »علت اینکه تو را از   حوزه 

دور نگه می داریم و از این طرف به آن طرف می فرستیم این است 

کــه   یک خمینی دیگر به وجود نیاید.« و ســرانجام منتظری در 8 

آبان 1357 از زندان آزاد می شــود. پــس از آزادی از زندان آخرین 

فعالیت ها برای مبارزه با رژیم پیگیری می شود و ایشان سفری به 

فرانســه انجام می دهد تا آخرین هماهنگی ها با آیت الله خمینی 

انجام شــود. در همان مقطع شورای انقلاب تشکیل می شود اما 

منتظری ابتدا حضور در شورا را نمی پذیرد تا اینکه پس از پیروزی 

انقلاب در ایران، با درخواســت امام در جلسات شورا حضور پیدا 
می کند. 

پیروزی انقلاب تا قائم مقامی  �

  خبرگان قانون اساسی: پس از انقلاب، در تنها انتخابات عمر 

خود به عنوان کاندیدا ثبت نام کرده و با راهیابی به مجلس خبرگان 

قانون اساسی، ریاست این مجلس را برعهده می گیرد و تاثیرگذاری 

مهمی را در مسیر تدوین قانون اساسی ایفا می کند که بررسی این 

موضوع، نیازمند گزارش های جداگانه ای است اما برای مثال در 

این مســیر، می توان به دفاع آیت الله منتظری از اصل ولایت فقیه 

اشــاره کرد. در پیش نویســی که قبل از تشکیل مجلس خبرگان 

قانون اساسی تهیه شده بود، اشاره ای به ولایت فقیه نمی شود اما 

ایشان با هماهنگی ای که با شهید بهشتی داشت، در خبرگان این 

موضوع را اعلام و از آن به این صورت دفاع می کند: »اکثریت قاطع 

ملت ایــران، حتی جوان های درس خوانده و روشــنفکر، طرفدار 

ولایت فقیه و حکومت اســلامی هســتند. حکومــت اگر بخواهد 

اسلامی باشد، باید به رهبری متکی باشد که از طرف خدا معرفی 

شده )ولو به واسطه(. اگر تمام یک ملت به یک رئیس جمهور رای 

بدهد، ولی فقیه و مجتهد روی ریاست جمهوری او صحه نگذارد، 

برای بنده هیچ ضمانت اجرایی ندارد و از آن حکومت های جائرانه 

می شود که بر طبق آن عمل نخواهم کرد.«

  معرفــی آیت الله خامنه  ای برای امامت جمعه: یکی دیگر از 

اتفاقات مهم در این مقطع از زندگی ایشــان، رحلت آیت الله 

طالقانی امام جمعه تهــران و موضوع انتخــاب امام جمعه 

برای پایتخت است. ابتدا آیت الله منتظری امامت جمعه 

را برعهده می گیرد امــا پس از آنکه دوره کاری مجلس 

خبرگان تمام شــد، ایشــان از امامــت جمعه تهران 

اســتعفا می کند و خودشان فرد جانشین را معرفی 

می کند. آیت الله منتظری درباره این موضوع گفته 

است: »خدمت امام رفتم و عرض کردم که عازم قم 

هستم و رفت وآمد برایم مشکل است، شما فرد دیگری 

را که در تهران باشد برای امامت جمعه تهران تعیین کنید. 

ایشــان گفتند: »من کســی را در نظر ندارم؛ شما خودتان 

مشخص کنید.« من آقای خامنه ای را به ایشان پیشنهاد کردم. 

امام فرمودند: »من در این موضوع دخالت نمی کنم.« مرحوم حاج 

ســیداحمد خمینی اصرار می کرد که آقای گلزاده را معرفی کنم. 

ولی من گرچه آقای گلزاده غفوری را صالح و عالم می دانستم اما 

آقای خامنه ای را برای این مسئولیت مناسب تر می دانستم؛ و در 

نهایت در نامه ای استعفای خود را تقدیم امام کردم.«

صیانت از افراد اساس کار 
دستگاه های نظارتی 

سیدابراهیم رئیســی، رئیس جمهوری در نشست 

شــورای هماهنگی دســتگاه های نظارتی با بیان 

اینکه نظارت، ضرورتــی اجتناب ناپذیر برای نظام 

اداری و تضمین کننــده اجــرای قانون، ســلامت 

اداری و تداوم اعتماد به دست اندرکاران امور است، 

صیانت از اشــخاص، پیشــگیری از وقوع فساد و 

آســیب های اداری را یکــی از وظایف بخش های 

نظارتی دانست و گفت:»دســتگاه های نظارتی، 

اســاس کار خود را بر صیانت از افراد و ســاختارها 

در قالب مســاعدت برای پیشبرد امور قرار دهند و 

مراقب باشند که نظارت های آن ها برای مدیریت ها 

مانع ایجاد نکرده و جرأت و جســارت را از مدیران 

نگیــرد.« ایجاد ســاختار و نظام مندشــدن تبادل 

اطلاعات میان دســتگاه های نظارتــی و اهمیت 

هماهنگی در ارائه اخبار مصادیق مقابله با فســاد 

و نه صرفاً اخبار قطعی نشده و غیردقیق از مفاسد 

نیز از دیگر تأکیدات رئیســی به اعضای شــورای 

هماهنگی دستگاه های نظارتی بود.

خاطره آیت الله 
منتظری درباره 
معرفی آیت الله 

خامنه ای به عنوان 
 امام جمعه تهران: 
خدمت امام رفتم 
و عرض کردم که 

عازم قم هستم و 
رفت وآمد برایم 

مشکل است، شما 
فرد دیگری را که 

در تهران باشد برای 
امامت جمعه تهران 
تعیین کنید. ایشان 

گفتند: »من کسی را 
در نظر ندارم؛ شما 

خودتان مشخص 
کنید.« من آقای 

خامنه ای را به ایشان 
پیشنهاد کردم. امام 

فرمودند: »من در 
این موضوع دخالت 

نمی کنم.«

 اصول گرا، اصلاح طلب 
و شورای نگهبان

محمدجواد حجتی کرمانی، عضــو مجلس خبرگان 

قانــون اساســی در گفت وگــو بــا جمــاران دربــاره 

هشــدارهایی که منوچهر متکی در سخنانش نسبت 

به کاهش مشارکت در انتخابات داده است، گفت:»در 

طیــف اصولگرایی هــم آقای متکی وجــود دارد، هم 

چماق دارهــای خیابانــی! اینهــا همــه می گویند ما 

اصول گرا هستیم. در طیف اصلاح طلب هم آدم هایی 

مثــل آقای خاتمی اســت که در نجابــت، در تقوا، در 

تقوای سیاسی و در صداقت نظیر ندارد. آقای خاتمی 

چندین بار به من در مورد آیت الله خامنه ای گفتند؛ »من 

کســی را لایق تر از آقای خامنه ای برای رهبری سراغ 

ندارم؛ ولی خب، با ایشــان اختلاف نظر دارم.« از این 

آقایان در بین اصلاح طلبان داریم، تا کسانی که اصل 

نظام را قبول ندارند، ]همه[ می گویند ما اصلاح طلبیم؛ 

یا به آقای خامنه ای جســارت می کننــد و یا حتی به 

امــام. اینها هم خودشــان را اصلاح طلــب می دانند. 

چون مانیفســتی نیســت، چون مرام نامه ای نیست، 

چون اساس نامه ای نیست، هم اصلاح طلب قاتی پاتی 

و شــلوغ وپلوغ اســت هــم اصولگرا؛ هر کســی ادعا 

می کند؛ هر روزنامه ای، هر آدمی، حتی هر اوباشی و 

آدم عقده ای از ایــن طرف و از آن طرف و هم آدم های 

اصولی و اصحاب فکر.« وی در ادامه افزود:»کســانی 

هم میانه رو هستند مثل آنهایی که اسم شان را »اعتدال 

و توسعه« گذاشته اند و طرفداران آقای روحانی و دولت 

آقای روحانی ]را شامل می شوند که[ معمولاً آنها نه در 

این طیف می گنجند و نه در آن طیف؛ آنها هم طیفی 

هســتند که به عنوان اعتدال و توســعه در زمان آقای 

هاشمی شکل گرفتند و امثال ذالک. بنابراین، مطلب 

آقای متکی مطلب بسیار درستی است، ولی خود آن 

طیف غالب، مثلاً طیف پایداری ها که به عنوان عَلَم آن 

طیف هستند یا حتی چماق به دست ها، اینها کسانی 

هستند که نمی گذارند نظر آقای متکی عمل بشود، 

مانع این کار خود اینها هســتند. یعنی طیفی از اینها 

هستند که نمی گذارند اما مشکل قانونی و آن چیزی 

که به نظر من مانع اصلی است، یک نهاد قانونی است 

که در قانون اساسی آمده است و همه شان هم محترم 

هستند. عامل قانونی و اصلی که به ظاهر بی سروصدا 

اما در لباس قانون اســت و افراد خوبی هم هســتند، 

منتها صلابت و تعصبات شان  باعث به وجود آمدن این 

وضع شده است شورای نگهبان است.«
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مبارز 
 خستگی

    ناپذیر
 مروری بر زندگی 

آیت الله حسینعلی منتظری 
از تولد تا رحلت

چهره‌ها

مقامات

کسی با شادی مردم مخالف نیست 

سکینه سادات پاد، دستیار رئیس جمهور در پیگیری 

حقوق و آزادی های اجتماعی در گفت وگو با جماران 

دربــاره برخورد با مراکز تفریحی به خاطر شــادی و 

حجاب گفت:»اینها بسته شــدند و خود من دیدم 

وزیر هم توئیت زده و اظهار نارضایتی کرده اســت. 

»مردم« ما شامل حجاب بان ها هم می شود و شامل 

کسانی هم می شود که حجاب ندارند؛ شامل همان 

کســانی هم می شــود که معترض بــه وضع فعلی 

فرهنگی هستند و همان کسانی که به شدت دارند 

واکنش نشــان می دهند نســبت به رفتارهایی که 

آنها می گویند امر به معروف و نهی از منکر اســت. 

ما باید بیشــتر با هم گفت وگو کنیم.« وی در ادامه 

افزود:»مردم در خیلی ســاحات واقعاً آزاد هســتند 

ولی قبول دارم که بعضی جاها اعمال ســلیقه های 

شــخصی می شــود ولی افــراط و تفریط همیشــه 

آســیب زننده اســت و حــق اصلی این وســط گم 

می شود. من هم قائل هستم به اینکه ممکن است 

بعضی جاها باشــد ولی به هیچ وجه کسی با شادی 

مردم مخالف نیست. اینکه چرا جامعه اصیل ایرانی 

و اســلامی ما یک مقــدار تغییر کرده و نســل های 

بعدی ما متفاوت شده اند، بحث های مهم است که 

خودشان محل گفت وگوهای جدی هستند.«

آمریکا رسوا شد 

یحیی صفوی، دســتیار و مشــاور عالــی فرمانده 

کل قــوا در همایــش »نقــش بســیج و قــدرت 

دریایــی جمهوری اســلامی ایــران در دوران دفاع 

مقدس« گفت:»در جنگ غــزه، رژیم کودک کش 

صهیونیستی بدون حمایت آمریکا حتی یک روز هم 

نمی توانست جنگ را ادامه دهد. آمریکایی هایی که 

حقوق بشرشان تمام عالم را پر کرده بود، دیدید که 

قطعنامــه ]آتش بس فوری[ را وتــو کردند«. وی در 

ادامه افزود:»شما شاهد مقاومت مردم مظلوم غزه 

در مقابــل آمریکا و رژیم صهیونیســتی هســتید و 

دیدید که این جنگ، مدعیان دروغین حقوق بشر 

مانند آمریکا را رســوا کرد و نشــان داد که آن ها در 

مقابل جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی، چشم 

بینا و گوش شــنوا ندارند و حتی قطعنامه شورای 
امنیت را وتو می کنند.«

حکم حمید نوری تایید شد

دادگاه تجدیدنظــر ســوئد، حکــم دادگاه منطقه ای 

استکهلم سوئد درباره حبس ابد حمید نوری به دلیل 

اتهام های ادعایی »نقض قانون بین المللی و قتل« را 

تایید کرد. حمید نوری، دادیار سابق قوه  قضائیه 18 

آبــان 13۹8 به محــض ورود بــه فــرودگاه آرلاندا در 

استکهلم سوئد و تحت اصل صلاحیت قضایی جهانی 

بازداشت شــد. او به اتهام مشارکت در اعدام زندانیان 

سیاســی عضو گروه تروریســتی منافقین و زندانیان 

سیاســی چپ در زندان گوهردشت در تابستان سال 

1367 طی جلســاتی در دادگاه ســوئد محاکمه و در 

نهایت به حبس ابد محکوم شــد. خانــواده و وکلای 

نــوری به حکــم صادرشــده اعتراض کردنــد. مجید 

نــوری، فرزند حمید نوری در گفت وگو با »ایســنا«، با 

بیان اینکه »عنــوان حکم پدرم را عــوض کردند و در 

بررسی بدوی پرونده فرض گرفته شد که ایشان مجرم 

اســت و این برخــلاف اصل بدیهی »برائت« اســت« 

گفت:»متاسفانه در چنین شــرایطی برای پدر حکم 

صادر شد و او بدون اینکه ادله محکمی درباره اتهامات 

نسبت داده شده وجود داشته باشد، باید ثابت می کرد 

کــه مجرم نیســت. دادگاه پدرم یک شــوآف بود و در 

سکوت رســانه ها، عدالت در حال ذبح است.« مجید 

نوری روند بی عدالتی در دادگاه سوئد را تا آنجا دانست 

که »حتی وکیل تسخیری ســوئدی ها چندباری این 

روند و رفتارهای صورت گرفته نســبت بــه وی را مورد 

انتقاد و اعتراض قرار داد؛ از جمله اینکه حمید نوری 

را به مدت 4۹ ماه در انفرادی زندان کردند«.

ساعت شروع صفحه آرایی
ساعت پایان صفحه آرایی

ساعت پایان ویراستاری
امضای دبیر سرویس

تایید سردبیر
تایید مدیرمسئول

  فتح خرمشهر و پیشنهاد پایان جنگ: در سال های ابتدایی 

که ایــران درگیر جنگ با عــراق بود، پس از فتح خرمشــهر در 

3خــرداد 135۹، نظرات دربــاره ادامه و یا پایان جنگ متفاوت 

بوده اســت. آیت الله منتظــری در کتاب خاطــرات خود گفته 

است، مخالف ادامه جنگ بوده: »من همان وقت پیغام دادم که 

هرکاری می خواهید بکنید حالا وقتش اســت و حمله کردن به 

عراق درست نیست.« این موضوع که ایشان مخالف ادامه جنگ 

بوده تا چندی پیش پابرجا بود تا اینکه خرداد سال جاری، پایگاه 

خبری جماران ســندی را منتشر کرد که برخلاف این موضوع 

را نشــان می دهد. براســاس ســندی که جماران منتشر کرد، 

آیت الله منتظری در تاریخ 11 بهمــن 1361 نامه ای برای امام 

می نویسد که پس از فتح خرمشهر به برخی از مسئولان )مانند 

هاشمی رفسنجانی( پیشنهاداتی داده که یکی از آنها پیشنهادی 

بوده مبنی بر اینکه: »اینک که ارتش عراق از ایران اخراج شده 

و شکســت خورده و روحیه خود را از دست داده اند، وقت حمله 

است. هرچه زودتر نیروهای سپاه و ارتش و بسیج را جمع آوری و 

یک حمله بزرگ را آغاز کنید و از فکر بصره و عماره و امثال اینها 

بیرون روید... آنچه موجب شکســت حزب بعث است، حرکت 

به طرف بغداد اســت، نفس نزدیک شدن به بغداد روحیه آنها را 

ضعیف و مواجه با شکست و فرار می کند.«

سال های قائم مقامی  �

تابستان 1364، اتفاق مهمی در تاریخ سیاسی زندگی آیت الله 

منتظــری رخ می دهــد و یکــی از مهم ترین عناوین از ســوی 

اولین دوره مجلس خبرگان رهبری به او ســپرده می شــود. در 

جلســه فوق العاده مجلس خبرگان تصمیم گرفته می شود که 

حسینعلی منتظری قائم مقام رهبری باشد. این تصمیم رسمی 

گرفته شــد اما تا زمانی که هادی باریک بین،  امام جمعه قزوین 

در خطبه های نمازجمعه در آبان ماه همان سال موضوع را افشا 

نمی کند، مردم از این ماجرا خبر نداشته اند.

  ماجرای عــزل: پس از انتخاب، دو اتفــاق مهم رخ می دهد 

که در نهایت منجر به پایان دوره قائم مقامی رهبری می شــود. 

اولین ماجرا مربوط به دســتگیری و اعدام سیدمهدی هاشمی 

بوده کــه آیت الله منتظــری به رونــد دســتگیری، بازجویی و 

تشکیل دادگاه اعتراض داشته و حتی در اعتراض به دستگیری 

هاشــمی، کلاس های درس خود را هم تعطیل می کند. علت 

این حساسیت به صورت خلاصه از زبان ایشان سه مورد است: 

»اینکه چرا نگذاشتند این پرونده روال طبیعی و قانونی خود را 

مثل سایر پرونده ها طی کند و پیگیری آن را به وزارت اطلاعات 

ســپرده و بــرای آن یــک دادگاه ویژه برخلاف قانون تشــکیل 

دادند؟ در آن شــرایط قرائن زیادی وجود داشــت که تشــکیل 

مجــدد دادگاه ویژه روحانیت بعــد از انحلال آن، برای محاکمه 

سیدمهدی هاشمی و دوستان او و بهانه هایی برای کوبیدن من 

اســت. 2- علت دیگر حساسیت من، دستگیری های وسیعی 

بود که وزارت اطلاعات به بهانه قضیه ســیدمهدی راه انداخته 

بود و افراد زیادی از بچه های سپاه و جبهه و طلاب مدارس زیر 

نظر مرا بازداشــت و یا احضار می کرد. با گســترش بازداشت ها 

در مجموع من احســاس کردم که قضیه سیدمهدی هاشمی 

بهانه اســت و برای مســئله مهم تری، و در حقیقت یک تصفیه 

سیاســی در دستور کار است. همین مضمون را در همان روزها 

نیز به امام نوشتم )نامه به امام در تاریخ 2 آبان 1365( 3- عامل 

سوم حساسیت من، اطلاعاتی بود که از راه های متعدد از روند 

بازجویی افراد دستگیرشده توســط وزارت اطلاعات به دستم 

می رســید. براســاس این اطلاعات در بازجویــی از افرادی که 

هیچ رابطه اتهامی با سیدمهدی نداشتند، آنها را به براندازی و 

مبارزه مسلحانه با آن متهم می کردند. 4- علت دیگر این است 

که دادگاه ویژه ای که دادســتان آن جانشــین آقای ری شهری 

وزیــر وقت اطلاعات بود – یعنی آقای فلاحیان – نمی توانســت 

یــک دادگاه واقعی و بی طرف باشــد؛ زیــرا پرونده هایی که زیر 

نظــر وزارت اطلاعات تنظیم می شــود طبعــاً در دادگاهی که 

دادستانش جانشــین اطلاعات و حاکم شرعش از مرتبطان با 

آن اســت، مورد تایید قرار می گیرد. عــلاوه بر اینکه طیفی که 

متصدی این پرونده بودند هیچ کدام بی طرف نبودند و همگی 

وابسته به جریانی بودند که سال ها بعد مواضع آنها شفاف تر شد 

و معلوم شد که چقدر نسبت به من و نیز شاگردان و افراد منسوب 

به من حساســیت و خصومت دارند.« موضوع دیگری که گفته 

می شود در مسیر پایان دوره قائم مقامی آیت الله منتظری مؤثر 

بوده، اعتراض ایشــان به شایعاتی اســت که درباره اعدام های 

تابستان 1367 مطرح شد، چنانچه نامه  نگاری هایی در اعتراض 

به این روند انجام می دهد که برخی از این نامه ها موجود است. 

  اســتعفا: به هر ترتیب شــرایط به گونه ای پیــش می رود که 

ششــم فروردیــن 1368، نامه عزل آیت الله منتظری از ســوی 

امام خمینی امضا می شود؛ نامه ای با ادبیات تند از سوی امام 

خمینی که در بخشــی از آن نوشته شده بود: »با دلی شکسته 

و سینه ای گداخته از آتش بی مهری ها با اتکا به خداوند متعال 

به شــما که حاصل عمر من بودید چند نصیحت می کنم دیگر 

خــود دانید: 1- ســعی کنید افراد بیت خــود را عوض کنید تا 

ســهم مبارک امام بر حلقوم منافقین و گروه مهدی هاشــمی و 

لیبرال ها نریزد. 2- از آنجا که ساده لوح هستید و سریعاً تحریک 

می شــوید در هیچ کار سیاسی دخالت نکنید، شاید خدا از سر 

تقصیرات شــما بگذرد. 3- دیگر نه برای من نامه بنویسید و نه 

اجازه دهید منافقین هر چه اسرار مملکت است را به رادیوهای 

بیگانه دهند. 4- نامه ها و سخنرانی های منافقین که به وسیله 

شما از رسانه های گروهی به مردم می رسید؛ ضربات سنگینی بر 

اسلام و انقلاب زد و موجب خیانتی بزرگ به سربازان گمنام امام 

زمان- روحی له الفداء- و خون های پاک شهدای اسلام و انقلاب 

گردید؛ برای اینکه در قعر جهنم نسوزید، خود اعتراف به اشتباه 

و گناه کنید، شاید خدا کمک تان کند.

والله قســم، من از ابتدا با انتخاب شــما مخالف بودم، ولی 

در آن وقت شما را ساده لوح می دانستم که مدیر و مدبر نبودید 

ولی شخصی بودید تحصیلکرده که مفید برای حوزه های علمیه 

بودیــد و اگر این گونه کارهایتان را ادامه دهید، مســلماً تکلیف 

دیگری دارم و می دانید که از تکلیف خود سرپیچی نمی کنم.« 

یــک روز پس از ایــن نامــه و در تاریخ 7 فروردیــن، آیت الله 

منتظری با ارسال نامه ای از قائم مقامی رهبری استعفا می کند 

و در این نامه تاکید دارد که »راجع به تعیین این جانب به عنوان 

قائم مقام رهبری، خود من از اول جداً مخالف بودم؛ و با توجه به 

مشکلات زیاد و سنگینی بار مسئولیت، همان وقت به مجلس 

خبرگان نوشتم که تعیین این جانب به مصلحت نبوده است.« 

فردای همان روز امام خمینــی نامه دیگری خطاب به آیت الله 

منتظری می نویسد، استعفا مورد پذیرش قرار می گیرد و البته 

در این نامه، ادبیات نرم تر از نامه دو روز قبل می شود، به گونه ای 

که در بخشــی از آن آمده بود: »همه می دانند که شما حاصل 

عمر من بوده اید؛ و من به شــما شدیداً علاقه مندم. برای اینکه 

اشــتباهات گذشــته تکرار نگردد، به شما نصیحت می کنم که 

بیت خود را از افراد ناصالح پاک نمایید؛ و از رفت وآمد مخالفین 

نظام، که به اسم علاقه به اسلام و جمهوری اسلامی  خود را جا 

می زنند، جداً جلوگیری کنید.« 

البتــه در روند اســتعفا یک نکته مهم دیگر هــم وجود دارد؛ 

آیت الله منتظری در خاطرات خود گفته است که در روند تغییر 

نظر امام نسبت به ایشان، محمد محمدی ری شهری نقش ویژه 

داشته است؛ چنانچه منتظری در بخشی از خاطرات خود از زبان 

همسرش خاطره ای را تعریف می کند که همسر امام خمینی به 

او چنین بحث هایی را منتقل کرده و گفته است: »]ری شهری[ 

هر وقت که به ملاقــات امام می آمد، معلوم نبود که درباره آقای 

منتظری چه می گفت که وقتی امام از پیش ما می رفت، سرحال 

و مثل شــاخه شمشــاد بود ولــی وقتی برمی گشــت مثل مرغ 

سرکنده می شد.« )کتاب انتقاد از خود – ص۹5(

از قائم مقامی تا حصر  �

  ســخنرانی ها تا حصر: پس از رحلت امام خمینی، فعالیت 

ایشان به حضور در حوزه علمیه خلاصه می شود، البته در همین 

مســیر برگزاری کلاس ها هم بنابر ادعای ایشان، موانعی ایجاد 

شــده بود. خودشان درباره این موضوع درباره سال های پس از 

قائم مقامی گفته  اند: »بیشتر به همین کارهای طلبگی مشغول 

هســتم، فرصت هم برای کارهای دیگر ندارم، ســن هم که بالا 

می رود انسان طبیعتاً کارش کمتر می شود، حالا همین درس را 

هم که می گویم اگر بگذارند باز یک توفیقی است، ولی بعضی ها 

دل شان نمی خواهد که همین درس هم برقرار باشد. به بعضی 

از طلبه ها می گویند چرا درس فلانی می روید؟ حتی بعضی را 

برده انــد در اطلاعات یا دادگاه ویــژه و تعهد گرفته اند که درس 

فلانی نرو و بیشتر نظرشان این است که طلاب مرعوب شوند و 

به تدریج درس تعطیل یا خلوت شود.« 

البته در همین مقطع، ایشــان اقدام به انجام سخنرانی  به 

مناسبت های مختلف می کنند؛ سخنرانی هایی که در مقاطعی 

برای این مرجع تقلید دردسرســاز شــده و منجــر به حملاتی 

علیه ایشــان می شــود. یکی از مهم ترین این حمله ها در سال 

1371 صورت می گیرد. 21 بهمن ایشــان به مناسبت پیروزی 

انقلاب سخنرانی می کند و در این سخنرانی به سخت گیری ها 

و دســتگیری های صورت گرفتــه )از جمله دســتگیری حاج 

داوود کریمــی( انتقــاد می کند. دو روز پس از این ســخنرانی، 

لباس شــخصی ها به بیت او حمله می کننــد و چند وقتی بیت 

درگیر این حمله و آسیب ها می شود. این ماجرا در سال 1373 

به شکل دیگری تکرار می شود و این بار موضوع مرجعیت ایشان 

را مطرح می کنند تا اینکه مهم ترین ســخنرانی به مناسب تولد 

امیرالمومنیــن در تاریــخ 23 آبان 1376 انجام می شــود و این 

مرجع تقلید اظهارات تندی را در این سخنرانی انجام می دهد 

کــه فردای پس از این ســخنرانی، دور جدید حملــه به بیت او 

آغاز شــده و مسیر به سمتی می رود که این مرجع تقلید حصر 

خانگی می شــود. 28 آبان آیت الله منتظری بیانیه ای طولانی 

صادر کرده و در آن نکاتی را مطرح می کند که یکی از مهم ترین 

آنها بدین صورت است: »من تا حال برای رعایت نظام اسلامی 

که با خون شــهدای عزیز ما آبیاری شده است، ساکت بودم، و 

با تحمل همه تعدیات و ظلم هایی که نســبت به من و بیت من 

و شاگردان و علاقه مندان به من و زندانی کردن بسیاری از آنان 

انجام می شد، می خواستم خدای ناکرده از ناحیه من به اسلام 

و انقلاب ضربه ای وارد نشود، ولی چه کنم که دخالت های ناروا 

در حوزه علمیه قم و شکستن حریم حوزه علمیه و از بین بردن 

استقلال آن و قداست مرجعیت و مراجع به وسیله راه انداختن 

بچه های بی منطق و خشــن در مقاطــع مختلف موجب اعلام 

نظر صریح اینجانب شد. الان هم به همه علمای اعلام و بزرگان 

حوزه ها اعلام خطر می کنم.«

سال های حصر �

به هر ترتیــب حصر این مرجع تقلید از پایان آبــان 1376 آغاز 

شــده تا مقطع جدیــدی از زندگی پیش روی ایشــان قرار داده 

شــود؛ مقطعی که ارتباطات منتظری محدود شده اما در عین 

محدود شــدن ارتباطات، نامه های مهمی از ایشــان در همین 

مقطع منتشر می شــود که برای مثال در این بخش به برخی از 

این نامه ها و بیانیه ها اشاره می شود. 

  نامــه در واکنــش به قتل هــای زنجیره ای: »تأســف عمیق 

مــن برای افراد فریب خورده ای که به تحریک کج اندیشــان و یا 

دنیاطلبان در مسیر باطل و گمراهی قرار گرفته و عامل اجرای 

ظلم ها و تعدیات و فشــارها به خصوص قتل هــا و فجایع اخیر 

شده اند... ایجاد گروه های فشار و توسل به ارعاب و خشونت در 

برابر ملت یکی از سیاست های شیطانی است و برخلاف عقل 

و شرع و قانون اســت، هرچند نامی پرجاذبه روی آن بگذاریم. 

کســانی که برای تحمیل نظر خــود به تحریک چماقــداران و 

فتنه گران و گروه های فشار شبه نظامی متوسل می شوند کشور 

را دچار هرج ومرج می کنند و بزرگترین ضربه را به آرامش و امنیت 

ملی وارد می نمایند، و چه بســا اموال و اعراض و حقوق ملت که 

در این مســیر ضایع می گردد و گنــاه آن به عهده محرکین این 

گروه هاســت؛ و به علاوه آنان آبروی ملت و کشــور را در جهان 

می ریزند، زیرا امروز کوچکترین تحرک در سطح جهان منعکس 

می گردد. توجه کنیم که توسل به این شیوه غلط از یادگارهای 

رژیم ســابق اســت که امثــال شــعبان بی مخ ها را بــه صحنه 

می فرستادند. بر دولت اسلامی واجب و لازم است هرچه زودتر 

ریشه این شیوه غلط را از متن جامعه ایران برکند.« 

  نامه در پاســخ به سوال طلاب درباره نظارت استصوابی: 

»»نظارت استصوابی« که آقایان بر آن اصرار دارند در حقیقت 

بــه انتخاب دومرحله ای برگشــت دارد، بدین گونه که در یک 

مرحله شــورای نگهبان با برداشــتی خاص، افراد را انتخاب 

نموده، و در مرحله بعد، مردم از طبقات مختلف ناچار باشند 

از بین انتخاب شــدگان آنان کسانی را انتخاب نمایند؛ و این 

امر خلاف ظاهر اصل ۹۹ می باشــد، و هیچ گاه نظر خبرگان 

قانون اساســی هنگام تصویب این اصل چنین امری نبوده 

است.« )17خرداد 1378( 

  بیانیه به مناســبت حمله بــه کوی دانشــگاه: »در روزهای 

اخیر دســت رســوای خشــونت، یک بار دیگر جنایت آفرید و 

این بار فرزندان راســتین امت، چشم و چراغ ملت، دانشجویان 

عزیزمان شبانه مورد هجوم و حمله ناجوانمردانه عده ای تهی مغز 

و فریب خورده قرار گرفتند، که این جنایت هولناک یقیناً در تاریخ 

کشور ما چون نقطه سیاهی خواهد ماند، چراکه در هیچ رژیمی 

شکستن حرمت دانشگاه و دانشــجو تا این حد نبوده است... 

هــر مقام و هر شــخص و هر ارگانی که محرک و پشــتیبان این 

گروه های چماق به دست می باشد دانسته یا ندانسته به اسلام 

و انقلاب و کشــور و جامعــه و روحانیت و ارزش های اســلامی 

ضربه های جبران ناپذیر می زند و برای رسیدن به اهداف دنیوی 

به اسلام و کشور خیانت می کند...« 

  پیام به مناسبت ترور ســعید حجاریان: »آقایانی که دست 

به این کارهای وحشــیانه می زنند بدانند کــه برخلاف موازین 

اســلام عمل می کنند؛ در رژیم گذشــته نیز گروه های فشــار 

و امثال شــعبان بی مخ ها ایــن قبیل کارها را بــرای حفظ رژیم 

انجــام می دادنــد، و مرحوم اندرزگــو را ] نیــز[ در خیابان ترور 

کردند، ولی این کارها جز منفوریت رژیم و ســرعت سقوط آن را 

در پی نداشــت. مردم حکومت را برای امنیــت در جان و مال و 

آبرو می خواهند؛ اگر حکومت نتواند جلوی این قبیل ترورها و 

هجوم های وحشیانه گروه های فشار را بگیرد به ضعف و سقوط 

خود کمک کرده اســت. لازم اســت هرچه سریع تر مسئولین 

کشور نسبت به گروه های فشــار و این گونه اعمال ضدقانون و 

ضداسلام تصمیم قاطع بگیرند.« 

  پیام به مناســبت بازداشت برخی نیروهای ملی-مذهبی: 

»بر طبــق موازین دینی و قانون اساســی هرگونه اظهارنظر تا 

زمانی که موجب تضییع حقوق افراد نگردد، آزاد است. در هیچ 

زمان و هیچ کشوری اظهارنظر و انتقاد از روش سیاستمداران 

و قدرتمندان موجب براندازی اصل نظام آن کشــور نمی شود، 

بلکــه موجب تنبه و تغییر روش و اصلاح اشــتباهات حاکمان 

و در نتیجــه تثبیت نظام خواهد شــد... مســئولین جمهوری 

اســلامی که خود بعضاً از محکومین و زندانیان سیاسی رژیم 

سابق بودند و دیدند که بگیروببندها و محاکمات سیاسی برای 

آن رژیم نتیجه معکوس داشت، چگونه اجازه می دهند همان 

ســنخ اعمال تحت لوای قدرت خودشــان انجام شود؟!... در 

کجای تاریخ ثبت شــده است که امیرالمؤمنین)ع( با مخالفان 

خود که به شکل های غیرمسلحانه با سیاست های آن حضرت 

مخالفت می نمودند برخورد کرده و آنان را بازداشت و یا از حقوق 

اجتماعی خود محروم نموده باشــد؟! مخالفان آن حضرت در 

زمان حکومت آن حضرت به صورت علنی و با آزادی کامل علیه 

ایشان فعالیت می کردند و حتی عبدالله بن کواء در حضور آن 

حضرت علناً به ایشان اهانت می کرد و نسبت کفر به آن حضرت 

می داد، ولی تا زمانی که آنان دست به سلاح نبردند نه تنها آنان 

را بازداشت نکرد بلکه حقوق آنان از بیت المال را نیز قطع ننمود. 

آیا نســبت دادن چنین شــیوه هایی به مقام شامخ آن حضرت 

توهین به ایشان و مشوه نمودن چهره پاک و معصوم آن بزرگوار 

نیست؟!« )21 فروردین 1380(

سال های پس از حصر  �

دوره حصر آیت الله حسینعلی منتظری، سرانجام پس از پنج 

سال به پایان می رسد و ایشــان از 10 بهمن 1381 به شرایط 

عادی برمی  گردد. این بازگشــت با دیدارهــای دیگری همراه 

بود و فعالیت هــای این مرجع تقلید ادامه پیــدا کرد که یکی 

از مهم ترین آنها به حمایت از میرحســین موســوی در جریان 

انتخابات دوره دهم ریاســت جمهوری در ســال 1388 به ویژه 

در درگیری های پس از انتخابات برمی گردد، روندی که باعث 

شد به ایشــان عنوان »رهبر معنوی جنبش سبز« داده شود. 

البتــه عمر ایــن مرجع تقلید پــس از انتخابات ســال 1388 

بــه درازا نکشــید و در 2۹ آذر 1388 خبر آمد که رهبر معنوی 

جنبش سبز درگذشته است، خبری که شهر قم را آماده یکی از 

بزرگترین تشییع های تاریخ خود کرد. 

  قیــام 15 خــرداد و حرکــت بــزرگ: اولین رگــه فعالیت جدی 

سیاسی از سوی ایشان را می توان پس از قیام پانزده خرداد 1342 

مشــاهده کرد. آیت الله منتظری در اعتراض به بازداشت آیت الله 

خمینی در مســجد   جامــع نجف آباد به مدت یــک هفته تحصن 

می کند. در همان مقطع شنیده هایی وجود داشت مبنی بر اینکه 

قرار است آیت الله خمینی اعدام شوند، در نتیجه منتظری راهی 

تهران شده تا حرکت مهمی را برای پیشگیری از این موضوع انجام 

دهند. به دنبال این شایعات، آیت الله حسینعلی منتظری با تعداد 

دیگری از علما طرح مرجعیت آیت الله خمینی را پیگیری می کنند 

و فعالیت برای جمع آوری امضا از علما برای اعلام مرجعیت آیت الله 

خمینی آغاز می شود؛ روندی که باعث می شود ایشان در روزی که 

برای گرفتن امضا به حرم عبدالعظیم رفته بودند، بازداشت شوند و 

مدت کوتاهی را در زندان باشند. 

سال های مبارزه  �

  حضــور در حــوزه علمیه: ســال 1308، درحالی که هفت 

سال داشتند، آموختن ســواد خواندن و نوشتن را آغاز کردند 

و در ســال 1313 وارد حــوزه علمیه اصفهان  شــدند. در این 

مقطع در کلاس بزرگانی مانند »حاج شیخ محمدحسن عالم 

نجف آبادی و سیدمهدی حجازی« شرکت می کنند تا اینکه در 

سال 1320، با رسیدن به 1۹سالگی راهی قم شده تا تحصیل 

را در این شــهر دنبال کنند و در همــان ابتدای حضور در قم و 

با انتقال به مدرســه فیضیه، با مرتضی مطهری که 3 ســال از 

خودش بزرگتر بود، آشنا می شوند. در این دوران بود که آنها به 

صورت مشترک در کلاس های مهم اساتید بنامی مانند آیت الله 

بروجــردی، آیت الله روح اللــه خمینی، آیت الله ســیدمحمد 

محقق داماد و آیت الله حجت تبریزی شرکت می کنند. 

یادنامه

بیســت ونهمین روز از آذرمــاه 1388، شــهر قم میزبــان یکی از 

باشکوه‏ترین تشییع پیکرهای تاریخ خود بود؛ مردم از جای جای 

ایــران مــردی را روی دســتان خــود بدرقــه کردند کــه کارنامه 

زندگی‏اش را می‏توان »یک عمر مبارزه« تعریف کرد و حالا امروز 

14 ســال از وداع با آیت‏الله حســینعلی منتظری می‏گذرد؛ فردی 

که کم لطفی اســت اگر نام او را تنهــا به عنوان یک مرجع تقلید یاد 

کنیم. او علاوه بر مرجع تقلید، یک عمر مبارزه سیاسی کرد؛ مبارزی 

که بدون شک مانند تمام سیاسیون فرازوفرودهای زیادی داشت. 

کدام مبارز سیاسی را می‏توان یافت که در دل تمام فرازوفرودهایش 

اشــتباه نداشــته باشــد؟ اما آنچه درباره آیت‏الله منتظری می‏توان 

گفت، این اســت که او از جوانی تا کهنســالی مبارز بــود و هیچ‏گاه در 

مســیر خود توقف ایجاد نکرد و نتوانســتند او را متوقف کنند. پیش 

از انقلاب بارها زندان رفت و تبعید شــد اما خســتگی در مســیر مورد 

اعتقادش وجود نداشــت و پس از انقلاب هم طعــم انواع برخوردها 

را چشــید، حصر شــد ولی آخرین ســکانس زندگی‏اش باشکوه تمام 

همراه بود و روی دست مردم، به خانه ابدی رهسپار شد. 

خبرنگار گروه سیاسی
فرهاد فخرآبادی
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پریسا هاشمی

گزارشگر پارلمانی هم‌میهن

 واکنش به صادق بوقی
و استاد کدکنی

ممیزی
استاد؟

بررسی اصلاحیه بودجه 1403 
که مجلس و دولت بر سر آن توافق کردند 

اگر کســی بشــنود که در ایران و در عصر هــوش مصنوعی و 
اینترنت و شبکه‏های اجتماعی، همچنان ممیزی کتاب وجود 
دارد، طبعاً به عقل و درایت ما شک خواهد کرد. البته بخشی 
از ممیزی و سانســور در بســیاری از جوامع قانونی اســت و از 
طریق دادگاه حکم صادر می‏شود، مثل رواج فحشا و قاچاق و... 
ولی در ایران روال دیگری مبتنی بر سلیقه برقرار است. اجازه 
دهید خیلی صریح بنویسیم. اگر مطالب روزنامه‏ها و نشریات 
که واجد سانسور پیش از انتشار نیست را برای انتشار به وزارت 
ارشاد دهیم، در بسیاری از موارد با ممیزی مواجه می‏شود. به 
عبارت دیگر، متنی که در رسانه‏های رسمی منتشرشده و هیچ 
منع قانونی هم ندارد و در فضای مجازی و شبکه‏های اجتماعی 
نیز بسیار دیده شده است، هنگام انتشار در قالب کتاب مانع 
از آن می‏شوند! چرا؟ چون قانون نیست و سلیقه حاکم است 
و مهمتر از آن زورشان به ناشران و چاپخانه‏ها و کتابفروشی‏ها 
می‏رسد و کسی هم نیست که گریبان این اداره ممیزی را بگیرد 
و بگوید براســاس چه ضابطه حقوقی و قانونی مانع از انتشــار 
نوشــته‏های دیگران می‏شــوید؟ احتمالًا اگــر خیلی اعتراض 
کنند، اصل وجودی نشر آنان هم با مشکل مواجه شود. اخیراً 
هم در عمل زمان موافقت با مجوز طولانی شــده و کسب‏وکار 

ناشران را با مشکلات بیشتری مواجه کرده‏اند.
خُب هنگامی که با چنین وضعیتی مواجه می‏شــویم، کم‏کم 
کار به جایی می‏رسد که مجموعه شعر استاد شفیعی‏کدکنی 
را برای اظهارنظر و تایید بدهند به یک نفر مثلًا کارشناسی که 
حتی کســی هم او را نمی‏شناسد. مثل این است که مجموعه 
فتاوا و اجتهادهای یک مجتهد مســلم را برای ارزیابی بدهند 
به یک مداح تازه‏کار تا بررســی و نظر دهد که آیا اجازه انتشــار 
آن را می‏دهــد یا خیر؟! تا اینجای کار هم چندان چیز عجیبی 
در سیاســت فرهنگــی این دولــت رخ نداده اســت. آنچه که 
مســئله را بســیار عجیب و قابل تأمل می‏کند، نحوه مواجهه 
مسئولین فرهنگی با رقص صادق بوقی و شعر استاد کدکنی 
اســت. صادق بوقی یک فــرد محترم و عادی 
اســت که براســاس فرهنگ و درک خود 
اقدام به رقص و آواز در بازار رشــت کرده 
و آن را منتشــر کرده اســت. به لحاظ 
معیارهای رسمی چنین کاری عملی 
ضدانقلابــی و حتی حرام محســوب 
می‏شــود، هرچند مردم هم به‏درستی و 
براساس عرف زندگی خود، موافق 
این برداشت‏ها نیستند. به علت 
همیــن برداشــت شــاذ از آن 
رفتار بود که بــا او و‏ دیگران 
برخوردی فوری انجام شد. 
صفحــه اینســتاگرام او نیــز 
بســته شــد. واکنش مردم چه 
بود؟ بازنشر و بازتولید آن موسیقی 
و رقــص و نمایش آن در فضای عمومی. 
این مســئله نه در ســطح اســتان، بلکه در 
سطح کشور و حتی جهان بود. واکنش رسمی 
پــس از ایــن ماجرا چه بــود؟ باز کردن پســت 
اینســتاگرامی آقای صادق بوقی با صدها هزار افزایش 
در دنبال‏کننده جدید، تکذیب برخــورد با او و دیگران، 
حتی خبرهایی هم آمد که از او دلجویی هم شد و از همه 
جالب‏تر واکنش وزیر فرهنگ اســت که نه‏تنها آن برنامه را 
بد ندانست، بلکه برنامه صادق بوقی را فرصت خوبی دانست 
که در سطح جهان هم دیده شده است! 180درجه تفاوت در 
ارزش‏ها و سیاست‏ها را شاهد بودیم. در مقابل، مجموعه شعر 
استاد را برای بررســی نزد مثلًا کارشناس می‏فرستند. استاد 
کدکنی که به‏حق از نســل تکرارنشــدنی ادبیات ایران است و 
کلاس‏های درس‏اش در دانشــگاه تهران، نمــاد زنده بودن این 
دانشگاه است، شعرهایش را به‌طور طبیعی برای انتشار به ناشر 
می‏دهد و او که معیار ادبیات و شــعر فارسی در شرایط حاضر 
اســت و هر چیزی را باید با او ســنجید، اکنون در برابر انتشار 
این خبر تأســف‏بار چه واکنش مثبتی را شــاهد بودیم؟ بدون 
اینکــه خبر قبلی را تکذیب کنند، در ســطح معاونت وزیر و از 
طریق حساب توئیتری کم‏مخاطب به این نکته بسنده کردند 
که »اســتاد شــفیعی‌کدکنی از مفاخر ادبی ایران است و هیچ 
محدودیتی برای انتشــار آثار ایشــان وجود ندارد.« چه لطفی 
کردند! این دو رویداد ماهیت فرهنگی را در دولت جدید نشان 
می‏دهد و معیار مناسبی برای سنجش ادعاهای فرهنگی آنان 
است؛ ادعاهایی که هیچ تناسبی با فرهنگ اصیل اسلامی و 
ایرانی ندارد. جریانی پرمدعا که فقط در برابر قدرت رسانه‏های 
مستقل ســر فرود می‏آورند و اگر زورشان برسد، خود را از شر 
این رســانه‏های مزاحم نیز خلاص خواهند کرد. مقایسه میان 
دو واکنش مزبور در تارک سیاســت‏ها و ادعاهای فرهنگی این 

دولت باقی خواهد ماند.
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دوشنبه دولت لایحه اصلاحیه بودجه 1403 را تقدیم مجلس 
کرد و روز گذشــته در مجلــس اعلام وصول و کلیــات آن در 
کمیســیون تلفیق تصویب شد تا کلیات این لایحه در جلسه 
امروز )چهارشــنبه( مجلس مورد بررسی قرار گیرد اما برخی 
از نماینــدگان مجلس می‌گویند، مجبور شــدند به برخی از 
خواسته‌های دولت – مانند افزایش یک‌درصدی مالیات ارزش 
افزوده - در بودجه تن دهند تا گره‌ای از بازنشستگان باز کنند. 
استفاده مجدد دولت از ابزار افزایش مالیات برای تامین منابع 
همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در حالی صورت می‌گیرد 
که دولت مدعی افزایش میــزان فروش نفت و دریافت منابع 
آن است. نمایندگان مجلس در جلسه علنی 21 آذر با کلیات 
لایحــه بودجــه 1403 مخالفت کردند و ایــن لایحه به دولت 
بازگشــت و روز دوشــنبه 27 آذر دولت بار دیگــر این لایحه را 
این‌بار با اصلاحیه‌هــای صورت‌گرفته به مجلس تقدیم کرد. 
طبق اصلاح ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس، بودجه در دو 
مرحله به مجلس تقدیم و بررسی می‌شود؛ بخش اول مربوط به 
ماده واحده مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل 
کشور و سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمدها 
و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌‌ای و مالی و اجزای اصلی آنها و 
جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه به مجلس است؛ بخش 
دوم حداکثــر 10روز از زمان ابلاغ بخش اول قانون بودجه به 
مجلس ارسال می‌شود. احمد علیرضابیگی، عضو کمیسیون 
تلفیق لایحه بودجه سال 1403 در گفت‌وگو با هم‌میهن این 
بودجه را مورد بررسی قرار داد. او در پاسخ به این سوال که چه 
موضوعی باعث شد لایحه بودجه به دولت بازگردد و چطور این 
مشکل حل شده است؟ تاکید کرد: »دولت در شرایط خاصی 
قرار دارد و روی منابع محدودی می‌تواند حساب کند و بیشتر 
از 4 منبع مالیات، نفت، اوراق مشــارکت و مولدسازی را برای 
بودجه متصور نیست. دولت با این 4 منبع باید کشور را اداره 
کند. متاســفانه در سنوات گذشته ارقامی که در بودجه برای 
این 4 منبع تعیین شده چندان با واقعیت مطابقت نداشته و 
نتیجه آن ناترازی‌هایی است که در بخش‌های مختلف انرژی، 

سیستم بانکی، صندوق‌های بازنشستگی و... می‌بینیم.«
او با اشــاره به بودجه‌ای که دولت به مجلس تقدیم کرده بود، 
افزود: »به‌عنوان کمیسیون تلفیق نمی‌توانستیم وارد مصارف 
بودجه شویم و کلیات بودجه بیشتر بر پایه منابع است. دغدغه 
خاطر تمام نمایندگان موضوع بازنشستگان بود. مستمری‌ای 
که برای تعداد قابل‌توجهی از بازنشســتگان منظور شــده با 

2 واقعیت‌های اقتصادی جامعه انطباق نداشت..  


